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Introduction: The novel Yomiyat Motlagheh by Haifa Bitar is a post-modern novel 

written in the first person and is a criticism of the prevailing conditions in Arab 

countries and its traditional and patriarchal atmosphere. The author of the story tries 

to express his annoyance with this situation through the meaning of the text and the 

creation of the characters. This novel, which was written by Haifa Bitar, a Syrian 

doctor and writer who won the Abolqasem Shabi Award, actually reflects the 

complicated situation of a doctor whose wife is in love with him at first, but the love 

gradually fades and turns into hatred. Loving someone else makes him withdraw 

from his obligation in general and seek to divorce his wife, but it keeps him in a 

suspended state for about four years. In the meantime, the female character is 

attracted to another person, but she cannot marry him because she has not yet 

received a divorce stamp on her birth certificate. This caused her a scandal and made 

her family, who loved her in the past, abandon her. She is always struggling with 

problems, and this activates schemas in her. This novel depicts her suffering well. 

The female character writes her memoirs, and the name of the novel is derived from 

her diaries, in which she reveals her heartbreaks. 

Methodology: In this research, which is a descriptive-analytical type, we will have a 

concrete view of the Arab world, especially the Syrian society, and look at its impact 

on the neurosis of the main character of the novel and the factors influencing the 

formation of schemas in him. Also, we will uncover each and every conditional 

schema in the main character of the novel and criticize and analyze them by citing 

examples. The neurotic character of the story gives us the possibility to look at the 

main character of the novel with a psychotic perspective and analyze Jeffrey 

Young's conditional schemas in him. 

Results and discussion: The main character of the novel suffers from emotional 

inhibition, obedience, self-sacrifice, and stubborn standards. The schema of 

emotional inhibition forces his parents to be silent in the face of oppressive laws, not 

support him in emotional crisis situations, and have no empathy with him. This 

means the rule of silence instead of empathy and support, as well as a cold and 

unloving wife who has caused him resentment. There is an obedience schema due to 

the parents being overly strict on him. Their love becomes conditioned when he does 

not behave according to their wishes and when he engages in forbidden love and 
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gets divorced. Between them, there arises emotional divorce first. As he points out 

many times, he eats alone, his only happiness is his young child. His father first 

takes his eyes from him, and then puts a seal of silence on his mouth; silence reigns 

between them. Also, the pattern of self-sacrifice, self-sacrifice, and self-sacrifice 

also arises from the negligence, blame, and aggression of the ex-wife and her 

parents. Stubborn standards and extreme criticism come from the fact that she was 

constantly under the control and support of her parents in her life so that she would 

not make a mistake. She wants everything to be in order with an extreme vision. 

Hence, there is a significant correlation between the schema of sacrifice and 

obedience. 

Conclusion: The results of this research indicate that the main character of the novel 

suffers from emotional inhibition, obedience, self-sacrifice, and stubborn standards 

among the types of conditional schemas. According to the origin of these schemas, 

the parents' lack of support for him in emotional and crisis situations leads to silence 

(emotional inhibition), conditioning parents' love (obedience), blaming of the 

parents, the ex-wife's aggression (sacrifice), and being under parental control 

(stubborn standards/extreme criticism). The novel Yomiyat Motlagheh is a post-

modern novel written in the first person and depicts the memories of a divorced 

woman who has suffered a lot. The importance of this research is because the 

neurotic character of the story makes it possible to look at the main character of the 

novel with a psychological perspective and analyze the conditional schemas of 

Jeffrey Young in him. It is especially important in the Syrian society and for its 

impact on the neurosis of the main character of the novel and the effective factors in 

the formation of schemas in him. The novel also reveals each and every conditional 

schemas in the main character by mentioning examples and analyzing them. The 

results of this research indicate that the main character of the novel suffers from 

emotional inhibition, obedience, self-sacrifice, and stubborn standards among the 

types of conditional schemas. According to the origin of these schemas, the parents' 

lack of support for him in emotional and forced crisis situations leads to silence 

(emotional inhibition), conditioning parents' love (obedience), blaming parents and 

ex-wife's aggression (sacrifice) and being under parental control (stubborn standards 

and extreme criticism).  
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 چکیده  

ی خود  گیرد تا به افراد در تبیین تجربهی م ی رشد شناختی بر اساس واقعیت یا تجربه شکل قالب طرحواره در حوزه 
گیرد.  یم رد و اطرافیانش شکل ی فی زندگی انسان براساس تجربههاسال ها، در نخستین کمک کند. ساختار طرحواره 

یر  خود شخصیت زن رمانی هبازخوردهای روانکاوان »یومیات مطلقة«، بیطار در رمان را با دقتی شگرف به تصو
یکرد روانشناختی را تبیین م ی ه. این نحوکشیده است .  کند یپرداخت شخصیت، ضرورت انجام پژوهشی با رو

درمانی جفری یانگ، از دلایل   یه طرحواری هبه نظریباتوجه  بر آن استا، تحلیل محتو یهشیو بریه پژوهش حاضر باتک
رفت او از این و راهبردهای برون  بردارد اولیه در وجود شخصیت زن این رمان پرده  های ناسازگارطرحواره  یریگشکل 

اسب را برای پدیدآیی  آن است که: فقدان الگوهای کارآمد، بستری من نتایج پژوهش حاکی ازد. طرحواره را بررسی کن
های ناسازگار اولیه در روان شخصیت مذکور فراهم آورده است. درماندگی این شخصیت در برابر  طرحواره 
عدم حمایت والدین در یی از قبیل هاخاستگاه با های غیرشرطی محرومیت هیجانی، بدرفتاری و وابستگی، طرحواره 

  های شرطی  بردن او به طرحواره موجب پناه، والدین بودنو تحت کنترل  بحران عاطفی، پرخاشگری همسر سابق 
یی با طرحوار واطاعت گردیده  یارو یشه این شخصیت در نهایت برای رو به سبک جبران افراطی   ،های غیرشرطی خو

 روی آورده است. 
 

 . یومیات مطلقة ر،شرطی، هیفاء بیطا یه طرحوار، جفری یانگها: کلیدواژه 
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 مقدمه 
یه، از دیرباز مورد توجه ناقدان بوده دوسو ایهرابطبه دلیل برخورداری از ناسی ادبیات و روانش

بهتر  شناختبه  توانی م رهگذر آناز است؛ دستاورد تلاقی آنها نقد روانکاونه نام دارد که 
، های، آزردگهایشهریزی اندنوعی برونخلق اثر بهزیرا شخصیتی نائل آمد؛  هاییپاختلالات ت

ید به  گیرد یت مأ»اهمیت نقد روانکاوانه از آنجا نش .ها استآرمانو  عتقاداتاحساسات، ا که فرو
گاه را به عنوان بخش ناه ، سس آنؤعنوان م که در   داندیشیار شخصیت انسان موضمیر ناخودآ

 .(67و66: 2002)فضل، «یابدیرفتار، نوآوری و آثار هنری جلوه م
. نمایدیکه به درک بهتر اثر کمک شایانی م است جهتغور در نقد روانکاوانه ازآناهمیت 

ید به و  اثر روی آورد  یهکه به نقد روانکاوان بود نخستین کسی، روانپزشک سوئیسی، 1زیگموند فرو
اثر ینسن همت گمارد. »نقد روانشناسانه  2گرادیوا یاها درؤاثر هذیان و ری هنقد روانکاوان

گاهی به  پردازد؛یاثر هنری م یهآفرینند  یهطالعگاهی به م مثلاا  ؛مختلفی دارد  هاییشگرا 
در نظر دارد و گاهی نیز از چگونگی را ثیر ادبی بر خواننده أگاهی ت ؛خود اثر توجه دارد  یهمطالع

خود ی هتر است، مطالعبدیهی است که آنچه در ادبیات از همه مهم .کندیآفرینش اثر ادبی بحث م
»در حال حاضر یکی از انواع نقد ادبی، . (252: 1388 )شمیسا،« ستا -از هر دیدگاهی که باشد-اثر 

یسنده و تأثیر اثر ادبی بر روان  نقد روان شناسانه است. این نوع نقد ناظر بر احوال درونی شاعر یا نو
های[ نقدهای ادبی مورد توجه  لای ]سایر حوزه مخاطب است. نقد روانکاوانه از دیرباز در لابه

از - امروزه مراد از نقد روانشناسانه، نقدی است که بر مبنای روانشناسی جدیدت. نقّادان بوده اس
ید به بعد در باب تأثیر  (. 251« )همان: آثار پیشرو ادبی بهترین تفاسیر را ارائه داده است یدرباره  -فرو

پاییهنظر نقد » روانشناسی بر ادبیات نیز نکات مهمی وجود دارد؛ از آن جمله اینکه های نو
گاه شخصی و جمعی به نقد ادبی غنای خاصی بخشیده است پرداختن بهروانشناسانه با   «ناخودآ

یاپردازی نیز برخی از دانشمندان قائل به  .)همان( های مهمی یدگاهددر مورد تلاقی عالم خیال و رؤ
یدیم که 3باشلارهستند از آن جمله   تحلیل دنیای خیال، چنانچه نخواهیم که در خلأ»: گو

ی وجود نیز درباره  4بلمن نوئل .(1390:155)ایوتادیه، کند«ی گردان بماند، با روانکاوی تلاقی مسر
گاه در انسان  ید:ی مضمیر ناخودآ گاه» گو پنداری است که همه دارند. اهمیت نقد  ، ضمیر ناخودآ

 گیون موضوع هنر و چگ تبدیل آن به این پندار به متن، و گی تبدیلچگون ی مشاهدهروانشناختی در 
 .(187:1382)غیاثی،است« ثرات عاطفی و زیبایی شناختی أت شدنیکانون 

یه، زندگی زن مطلّقه« اثر هیفاء بیطارة»یومیات مطلق رماندر  ی دید اول ی سوری با زاو
ی پایان رسیده و مدّت چهار شخص روایت شده است. زندگی مشترک راوی با همسرش به نقطه
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شدن دری از عشق ز کنارآمدن راوی با غم جدایی همسر و گشودهسال در حالت تعلیق است. پس ا
یش، با درخواست بازگشت از جانب همسر سابقش مواجه  شود؛ این درخواست او را در یمبه رو

ی دختر خردسالش یا ازدواج مجدّد کردن خود برای ضمانت آیندهگرداب تردیدی عمیق بین قربانی
کند. شخصیت اصلی داستان هیچ اسمی ندارد؛ در واقع تمام یمبا مردی که دوستش دارد، گرفتار 

شود، بدون اسم یماشخاص این داستان بجز دخترک »لُمَی«، که در اواخر کتاب نامش فاش 
شوند. محور رمان یمیی چون »بابا«، »مامان«، »همسر« و غیره شناخته هانام هستند و با 

ور داستان ازدواج خود و علت طلاقش است. های داخلی راوی از طریق »فلاش بک« و مریهواگو
و موضوع رمان  5دلیل انتخاب این رمان وجود نقاط مشترک میان طرحواره های جفری یانگ

یی به سؤالات زیر هستند:          یادشده است، نگارندگان پژوهش حاضر درصدد پاسخگو
 ؟برد یرنج م یهای شرطکدامیک از طرحواره از  رمان »یومیات مطلّقة«، شخصیت اصلی -1
 ؟استها در شخصیت اصلی رمان کدام گیری این طرحواره عوامل مؤثر در شکل-2
 خاستگاه این طرحواره ها چیست؟ -3

 
 پژوهش   یهپیشین

ادبیات  یه اندکی در حوز  یهاجفری یانگ« پژوهش  درمانی یه »طرحواری هدر ارتباط با نظری 
 از جمله: ؛صورت گرفته است یعرب 

»بررسی طرحواره های فعّال در قهرمان داستان  ی خود با عنوانهپایان نامی در خسرو فاطمه
پس از بررسی شواهد مثال مرتبط با (، 1400دانشگاه فردوسی مشهد: موسم الهجرة إلی الشمال« )

های موجود در قهرمان این رمان، رهاشدگی، طرحواره موضوع، به این نتیجه رسیده است که 
اعتمادی، طرد اجتماعی، نقص و شرم، معیارهای سرسختانه و شکست  بازداری هیجانی، بی

 .باشندی م
« بر اساس هایسی ادر ۀ»وهاب« در رمان »خان شخصیت یه»نقد روانکاوانی همقالدر 
یکرد جفری یانگ« از سعیده صمیمی و همکاران طرحواره  های ناسازگار اولیه با تکیه بر رو

 هایی که بی مهراند یسندگان مقاله به این نتیجه رسیدهنو(، 1401: 75های ادبی، شپژوهش)
مادر وهاب از کودکی نسبت به او، باعث عدم ارضای نیاز وهّاب به امنیت، ثبات و پذیرش شده 

 است.
 یهشناسان»تحلیل روانی خود با عنوان همقالدر چیمن محمدی بایتمبر و محمدنبی احمدی 

درمانی  یه طرحوار یهالخال میلاد« بر اساس نظری  شخصیت میلاد در رمان »خبز علی طاولة
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بندی  ( به این جمع1402: 69الجمعیّة الایرانیّه للغة العربیة وآدابها، العدد)مجلة جفری یانگ«، 
این  خاستگاه ظهور و باشدیمحرومیّت هیجانی و نقص م یه میلاد دچار طرحوار اند کهرسیده

 یلاد« به محبّت، پذیرش و تربیّت باثبات است.نشدن نیازهای »م، برآوردههاطرحواره 
 شده است، از آن جمله:نگاشته متعددی یهادر ارتباط با رمان »یومیات مطلقة« نیز پژوهش

هیفاء بیطار«،  یهازن عرب در رمان یها»بازتاب رنج یه مقالشهریار نیازی و همکاران در 
که تنهایی زنان عرب ریشه در  اندرسیده(، به این نتیجه 1390: 2شماره زن در فرهنگ و هنر، )

 .نمایدمیی احساساتشان رخ بنابراین میل به جلب توجه و تجلّ  ؛اجتماع مردسالار دارد 
»سیمای زن در رمان روزنگارهای یک مطلقه  یهمقالدر  محمد رضا شیرخانی و زهرا مرتضایی

یکرد نقد ادبی فمنیستی«،  کنیمیو عادت م (، 1394: ه و نقد ادبی در ایرانهمایش ملی نظری )با رو
کنشگر و  های زن هر دو داستانیتکه شخص اندپس از بررسی شواهد مثال به این نتیجه رسیده

 اند.و علی رغم مشکلات فراوان، هرگز تسلیم نشده بودهکرده تحصیل
دو گانه در رمان یومیات مطلقه )بر اساس  یها»خوانش ساختارشکنی تقابل یهمقالدر 

نتایج  (1395: 24شماره لسان مبین، ) ، همکاران از حامد صدقی و هلن سیکسو(« هایاهیدگد
مفاهیمی چون مرکزیت  ی، بیطار با ارائه6سیکسو هاییپژوهش بیانگر آن است که بر مبنای تئور

 منزوی، زنی کنشگر ساخته است.   سازی معیارهای جامعه، از زن  و واژگون زنان در زندگی
نقد روانکاوانه به بررسی طرحواره های شرطی  یه حوز از آن جهت که در روپژوهش پیش

؛ گرددیپیشین متمایز م یها، از پژوهشپردازد یموجود در رمان »یومیات مطلقة« اثر هیفاء بیطار م
تاکنون هیچ اثری در باب بررسی طرحواره های  شرطی در آثار هیفاء بیطار صورت نگرفته  زیرا 

 است.
 

 پژوهش  مبانی نظری
-های جفری یانگ در قهرمان رمان »یومیات مطلقة«، ضروری است واژهپیش از واکاوی طرحواره  

شود؛ چرا که شخصیت باعث ها پرداختهی طرحواره ی شخصیت تعریف گردد و سپس به حوزه 
ها در شود و وجود اختلالات شخصیتی، مُهر تاییدی بر وجود طرحواره یمها ظهور طرحواره 
  شخص است.
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 گیری آن شخصیت و چگونگی شکل 
ها باشد. شخصیت است که به کنششخصیت یکی از مباحث مهم و عمده در علم روانشناسی می

 یهشخصیت از واژسازد. »بخشد و آن را منحصر به فرد میای خاص میهای انسان جلوه و واکنش
کردند« یدر نمایش استفاده م هایشهشده و به نقابی اشاره دارد که هنرپ گرفته «persona» لاتین

یس برای آشکارساختنعنصر اساسی داستان . »شخصیت(226: 1391 )گنجی،  نیروهای محرّک نو
یت منش ؤقابل ری هشخصیت، جنب» (.105: 1396)بلاوی، رود« یمشمار به انسان پیرامون واقعیت

ید:یمباره ر ایند ، 7آلپورت (. 2: 1397 نیا،)صفاری« دیگران استو تأثیرگذار بر فرد  شخصیت، » گو
یا در فرد  را  یافیزیکی است که تفکر مشخصه -روانی هاییستمسو دارای  بودهیک سازمان پو

یژگیبنابراین هر فرد، منحصربه فرد است. او برای حمایت از  کند.ی تعیین م ، وراثت و محیط این و
منظور از محیط، محیط  ». (344: تابی)شولتز و شولتز، داند« ی گیری شخصیت مؤثر مرا در شکل

اشخاصی که با او ارتباط  و یعنی خانواده، مدرسه، ، زندگی یهاولین سالدر ااجتماعی فرد 
اساسی  یها نقشپیدایش طرحواره  تمامی عوامل ذکرشده در. (226: 1391 گنجی،« )ستاند، اداشته
 دارند.

یین، انتقالی و »رایش معتقد است شخصیت از سه لایه ی زیستی ی که هستهاهستهی رو
ین یافته است. او معتقد است ]که[ لایهیمشخصیت را تشکیل  یین، همان لایهدهد، تکو ی ی رو

ی انتقالی، ی حقیقی انسان زیر این نقاب، پنهان شده است و لایهدروغین یا نقاب است و چهره 
گاه انحرافهمان طبقه ی از اهستهی ستند. لایهآمیز هی فردی و امیال لجام گسیخته و ناخودآ

گرفته که بر سرشت طبیعی فرد دلالت دارد؛ محلی که به امیال طبیعی نشأت-های اجتماعییزه انگ
ها، تمام رفتارهای انسان، اندیشه(. 131: 1996عباس، )«  بخشدیمگونه انسان، سرشتی انسان

 نایی به نام شخصیت دارد. او، زیرب  های بین فردیها، سبک برخورد، درک محیط و تعاملآرمان 

 
 طرحواره و انواع آن 

عنوان به ، یطور کلّ . طرحواره بهبرد دارد پژوهشی مختلفی کار یهاطرحواره در حوزه  یهکلم
 ون رواقی، مخصوصاا قدیم یونان، منطقیّ  یهدر فلسف» شود.ی ساختار، قالب یا چارچوب تعریف م
استنباط« مطرح کردند. طرحواره در نظام فلسفی  یه »طرحوار فروسیپوس، اصول منطق را در قالب

 یه. این واژه همچنین در نظری استاشتراک تمام عناصر یک مجموعه«  یه،  »دریافت نقط8کانت
ریزی کامپیوتری نیز کاربرد برنامه و  جبری، آموزش، تحلیل ادبی یها، هندسهریاضی مجموعه 
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های درمانی در این پژوهش، طرحواره  هارحواره از طمقصود  .(1/29: 1393)یانگ و همکاران،دارد« 
نظران یکی از صاحب 9بکنخستین بار ارون مستقیمی دارند.  یههستند که با درمان شناختی رابط

افسردگی چهار ی ره درباوی  یهظری ن .استفاده کرد یشهاطرحواره در نوشته یهواژاز  ، این حوزه 
ها، ار مؤلفه عبارتند از: افکار خود آیند، طرحواره این چه ؛مؤلفه دارد که همگی شناختی هستند

بوده شناختی فرد  ثبات سازمان   با ها، ساختارهای نسبتاا طرحواره . خطاهای منطقی و مثلث شناختی
سازی تجارب . ممکن است برای خلاصهکنندی»انتخابگر«، »قالب« یا »طرح« عمل م عنوانبه و

 .(44-43: 1393فری، ) رای سازماندهی رفتار به کار برده شوندفرد از جهان و همچنین تواناسازی او ب
زندگی، از کودکی آغاز و تأثیرات آن در تمام طول  یتله الگوی»؛ نام دیگر طرحواره، تله است

یت آنها بخشی از ، زندگی ی. سرانجام، آن تلهشودیروز منعکس م  کلوسکو، و )یانگشود« یم هو
زندگی هستند که موجب بروز احساسات قدرتمندی همچون  یهااین تله؛ در واقع (23:1395

ی کلّ  یهدستدو ها به طرحواره . (24 )همان: شوندیمدر انسان خشم، ناراحتی و اضطراب 
یه( های شرطیو طرحواره  (ناسازگار اولیهغیرشرطی ) هایطرحواره  شوند؛ ی تقسیم م )ثانو

آسیب رسانی هستند که در -شناختی خودهای ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و »طرحواره 
ها شامل این طرحواره  شوند.ی اند و در سیر زندگی تکرار مابتدای رشد در ذهن شکل گرفته

تحول  بدرفتاری، محرومیت هیجانی، نقص، وابستگی، خود  ، ثباتیبی، های رهاشدگیطرحواره 
یشتنگرایی، تنبیه، بزرگنیافته، شکست، منفی  )یانگ و همکاران،« باشندیکافی منا داریمنشی و خو

های شرطی یا ، »طرحواره گیرندیل شکل مدر سیر تحوّ  هایی که بعداا طرحواره ». (1/47-30: 1393
یه« هستند. طرحواره  یعنی فرد گذارند؛ یهای غیرشرطی، هیچ راه گریزی برای فرد باقی نمثانو

امیدی برای فرد ایجاد  یهی، روزن های شرطاما طرحواره ؛ هرکاری انجام دهد، نتیجه یکی است
برای مثال، اگر  .توانایی تغییر نتیجه را دارد  کند کهی که فرد پیش خود خیال مطوری، بهکنندی م
-32: 1396)قهاری،« ت از نتایج منفی جلوگیری کندبه طور موقّ  تواندیرا بازداری کند، م هایجانه

ی علت و معلولی دارند ختلالات شخصیتی رابطهها با ا. باید خاطر نشان ساخت که طرحواره (33
 آید که فردی دارای طرحواره باشد ولیکن فاقد اختلالات شخصیتی نیز باشد.و کمتر پیش می

 
  ی درمانی از دیدگاه جفری یانگطرحواره
ها طرحواره »این  دارد. 10توسط یانگ، ریشه در رفتار درمان شناختی شدهابداعدرمانی  یه طرحوار

مرکزی مشکلات شناختی او را تشکیل  یهو هست گیرندیدردناک نوجوانی شکل م یهاثر تجربهبر ا
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یکرد از زمان ارائه تاکنون توجّ  (.298: 2016، )ماما و همکاران «دهندی م خود   بههات زیادی را این رو
 است. کردهمعطوف 

بی بهدرمانی را برای بیمارانی ابداع کرد که پ یه یانگ در ابتدا طرحوار» ( CBT) اسخ خو

و الگوهای روابط بین  کنندیرا تجربه م علائماز  یاگستره  . این بیماران غالباا دهندیکلاسیک نم
یک یا چند اختلال  یهاملاک . همچنین معمولاا دهندی ر یا ثابتی را نشان ممتغیّ  یهفردی پیچید

 (.13: 1401 )آرنتز و جیکوب،« شخصیتی را دارند
گاه است؛ حال آنکه چنین اورند که فرد از وجود طرحواره ی بر این باعده ها در شخصیت خود آ

گاه و به درمان  ی می درمانگر چیزی ممکن نیست و تنها به کمک یک طرحواره  توان از وجود آنها آ
کنند، در این مسیر یمی خودیاری اقدام به درمان هاکتابآمد. افرادی که خود با استعانت از نایل

رولان . »پسامدرن است یهابیطار جزء رمان ءرمان »یومیات مطلقة« اثر هیفاورند. خیمشکست 
کمک کرد«  «لیفأ»ت گیری دیدگاه پست مدرناست که به شکل هایییتیکی از شخص11بارت 

یی معنا همیشه در انتهاست(. »213: 1389 وارد،) یعنی صدای شخص ؛ او معتقد است که گو
ید« یدلش را به ما ماست، مؤلف، که راز  اییگانه آورده است:  ی دیگر بخشدر  وی .(ن)هماگو

تصادفی از نشانه  یاتوده  متن صرفاا  ، بلکه در مقصد آن نهفته است ، »یکپارچگی متن نه در منشأ
در رمان » .(215 )همان: «به هم پیوند دهد منسجم هاست تا این که خواننده آنها را به شکلی

یی بلکه خود داستان گردند، یزبان به موضوع داستان تبدیل م ایهیسازپسامدرن، نه فقط مسأله گو
یسندگان جدید به این نتیجه ه است.مبحثی در خور توجّ  -داستان یه رسیدند که لازم است دربارنو
یند یی سخن بگو بدین  امکان نوشتن داستان مورد تردید قرارگرفته بود. زیرا در این برهه اساساا ؛ گو

یسی یه داستانی دربار یعنی ؛شدا داستان تبدیلسان، داستان به فر : 1389 )لاج و همکاران،« داستان نو
گری به عنوان یکی از یی است که روایتهاداستانجمله نیز از  ة«یومیات مطلق»رمان . (215-216

یسنده بوده است.  مضامین مهم آن، مورد توجه نو
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 بازداری هیجانی ی هطرحوار 
ی بازداری هیجانی است؛ ی یانگ، طرحواره ی مؤثر در نقد روانکاوانههای شرطیکی از طرحواره 

تواند به افراد ناتوان در بروز عواطف، کمک کند. منظور از ی مای که آشنایی با آن طرحواره 
ها و عواطف خود عاجز یجانهی بازداری هیجانی آن است که فرد از بروز احساسات، طرحواره 

 «ضعف است یهاحمقانه و نشان یکار هایجان، ابراز هه طرحواربه این  مبتلا »از نظر بیماراناست. 
 :شود، عبارتند ازی ها اعمال می در مورد آنرکه بازدا ییهاحوزه ». (60:1401 )هیث و استار تاپ،

 .الف( بازداری از بروز خشم و پرخاشگری 
 .و بازی()خوشحالی، محبت، برانگیختگی جنسی  مثبت یهاب(بازداری از بیان تکانه

 بازداری از بیان آسیب پذیری یا بیان صریح احساسات و نیازهای شخصی. ج(
کید افراطی بر عقلانیت و نادیده د( حال این ؛ (1/41: 1393)یانگ و همکاران،ها« یجانگرفتن هتأ

افتد. موارد یاد شده در یممسأله به دلایل متعدّد از جمله سرکوب احساسات و کمبود عاطفه اتفاق 
ی افراد ورتی که در شخصیت افراد ظهور نمایند، نیازمند درمان بوده که این امر با واکاوی گذشتهص

 ی راهکارهای مناسب با هر وضعیت قابل جبران هستند.و ارائه
 

 )ایثار(  خود قربانگری ی  هطرحوار 
مقصود از آن شود؛ حال آنکه یمی خود قربانگری و ایثار در نگاه اول امری مثبت پنداشته طرحواره 

گیرد؛ تا آنجا که نیازهای خود یمی آن است که فرد راه افراط را در پیش وضعیت، شکل افراط گونه
کردن تمامی نیازهای دیگران، تلاش برای برآوردهکند. »ی مگرفته و خود را قربانی اطرافیان را نادیده

یژگی محوری بیمارانی است که طرحوار . (59:1401 یث و استارتاپ،)ه« خودقربانگری دارند یه و
جلوگیری از و  رساندن به دیگراندلایل انجام این کار عبارتند از: جلوگیری از آسیب ترینیجرا 

ت بیش از حد نسبت به رنج دیگران احساس گناه ناشی از خودخواهی. این امر اغلب از حساسیّ 
و  گرددمیفرد ایثارگر نیازهای احساس عدم ارضای ای منجر به . چنین طرحواره شودیناشی م

 :1393 )یانگ و همکاران،کند یها نگهداری مکه او از آن شودیهمچنین باعث رنجش افرادی م
نشدن کوشند، حتی اگر به قیمت ارضاءیمچرا که همواره برای رفع نیازهای دیگران ؛ (1/40

 یشان تمام شود. هاخواسته
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 انتقادگری افراطی  یهطرحوار 
ی انتقادگری افراطی است که در آن های شرطی پرکاربرد از نگرگاه یانگ، طرحواره ه یکی از طرحوار 

کند. افراد مبتلا به این طرحواره، رفتارها یمی افراد به صراحت انتقاد ها و از همهینهزمفرد در تمام 
یژگی عمدکنندرا زیر سؤال برده و پیوسته انتقاد می افراطی  گیرانه، تمرکزمعیارهای سختی ه. »و

این  » (.61: 1401 )هیث و استارتاپ،« روی موفقیت و دستیابی به استانداردهای بسیار بالا است
، نسبت به خودشان فشار هستندکه تحت  آیدیبه وجود م ییهاطرحواره به طور معمول در خانواده

یی م شوند. این ع دارند کارها با کیفیت عالی انجام و توقّ  کنندیو دیگران بیش از حد عیب جو
ی در احساس ارزشمندی، پیشرفت یا روابط رضایتمدانه جدّ  یهاطرحواره اغلب منجر به نقص

ه غیر معمول به جزئیات یا گرایی، توجّ بی نقص :کندیزیر بروز م یهابه شکل و معمولاا  شودی م
، (1/41: 1393 )یانگ و همکاران،« ارزیابی کمتر از حد عملکرد خود در مقایسه با عملکرد دیگران

 یبینانهمعیارهای غیر واقع، زندگی یهاقوانین غیرقابل انعطاف و بایدها در بسیاری از حوزه »
  )یانگ و همکاران، « زمان و کارآمدی به منظور انجام کار بیشتری هاخلاقی، فرهنگی و مذهبی، دغدغ

زد؛ زیرا به شدت سایمتحمل  جوئی افراطی از آنها شخصیتی غیرقابلو این عیب، (1/41: 1393
 آل گرا بوده؛ معیارهای سرسختانه داشته و توقع مطلوب تمام را دارند.ایده

 
 پذیری فرمان  یهطرحوار 

یش را بی کم و کاست انجام  افراد مبتلا به این عارضه، به بردگانی شبیه هستند که فرامین اربابان خو
بیماران دارای این طرحواره خود را  . »طور کامل مطیع اوامر دیگران هستنددهند. این اشخاص بهی م

 )هیث و استارتاپ،« دانندیم آنهاو خود را ملزم به رعایت اوامر  دهندی دیگران قرار م یهتحت سلط
یت(. »59: 1393 و خاطر خواهد ساخت ، دیگران را آزردهاز نظر اینگونه افراد، قراردادن خود در اولو

این طرحواره خود را به دو  » (.52: 1401 نگ و کلوسکو،)یا« طرد خواهند شد در صورت نافرمانی، 
زنی تمایلات، تصمیمات و ترجیحات شخصی( و اطاعت از )واپس اطاعت از نیازها یهگون 

یژه خشم( نشان م)واپسها یجانه : 1393 )یانگ و همکاران، دهد«یزنی هیجانات شخصی به و
یش را صرف انجام کارهای دیگران جهت که فرد وقت و نیروی این طرحواره از آن. (1/41 کند یمخو

 . ی ایثار همپوشی دارد رود، با طرحواره یمشمار و جلب رضایت آنها غایت او به
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 ها تحلیل داده 
های شرطی جفری یانگ در رمان یومیات مطلقة هیفاء بیطار پژوهش حاضر به بررسی طرحواره 

ی بازداری هیجانی، برد، طرحواره ها رنج میآن هایی که قهرمان این رمان ازپردازد. از طرحواره می 
پذیری ی فرمانی انتقادگری افراطی و طرحواره ی خود قربانگری )ایثار(، طرحواره طرحواره 

ها پرداخته خواهد باشد. در این قسمت با ذکر شاهد مثال، به بررسی هر یک از این طرحواره می 
 شد.

 
 بازداری هیجانی  یهطرحوار 

بازداری هیجانی در شخصیت اصلی رمان  یه طرحوار»یومیات مطلقة«،  رماناز در چند قسمت 
باعث بروز کینه برای سالیان بسیار در وی  خشم  یهاتکانه اینکه کتماناز جمله  نماید، یمبروز 

که خشم خود را بروز ندهد و با تظاهر به مقاومتی سرسختانه  نمایدیولی مقاومت م شود، ی م
 غلیانَ  د خبرتُ قَ لَ »: گیرد ی گونه به خود مافراطی هجنب؛ اما خشم را فرونشاندآتش  کندیتلاش م

در این  .(38لاتا:  )بیطار، 12«هُ تَ یَ ود  بُ عُ  ضتُ فَ ، رَ هُ لَ  ع  ودَ ستَ مُ ل   لَ و  حَ تَ أَ ن أَ  ة  سوَ قَ ب   قاومتُ  ين، لکن  قد  الح  
 پذیرآسیبلذا به شدّت کند با وی بد رفتاری شده است، یمطرحواره، شخصیت زن رمان احساس 

ی دادن او و عدم ادامهعدم طلاق) عاطفی یهسبب اهمال در رابطبه ش همسرگشته و در پی آن از 
توز است. گردد، بنابراین در ظاهر مطیع، اما در درون بسیار کینهیمخاطر رنجیده (زندگی با وی

که  دنبال دارد را بهل وصفی ت پوستی غیرقابشکنندگی او و نیز حساسیّ ، بروز خشم و کینهعدم 
ف عر  أَ م لَ  ة  ص  غُ ب   میلاد   عیدُ  مر  »وَ  گرفته از سرکوب احساسات اوست:تنی و نشأت-ای روانمسأله

، غریبة   ة  یَ ساس  حَ  ءيل  متَ تَ وَ  قُ ن  ختَ تَ  يجه  وَ  ة  رَ شَ بَ  ذتُ خَ أَ ، وَ فس  الن   ةَ رَ س  نکَ مُ  نتُ ، کُ يیاتحَ  فينها ی م  قسَ أَ 
یای بازداری  .(37همان: ) 13«يفس  نَ  ط  قَ هذه الن   بَ بَ سَ  ن  أَ  فتُ رَ عَ ، وَ غیرة  ص حمراء   ط  قَ نُ  متن فوق گو

هیجانی از سوی شخصیت زن رمان است؛ زیرا در شب کریسمس، با انزوا و عدم ابراز شادی 
یش در این مقطع زمانی مهم احساس عجز  ی که بیانگر علاقه ی از رماندر جای دیگر کند.یمخو

یی ، راهنمای تور با بذلهاستقاهره  در دوران سفر بهزن داستان ی تور به شخصیت راهنما در پی  گو
او اهل  شودیممتوجه تاجر مصری  رو، وقتیاز این. است برقراری ارتباط با شخصیت زن داستان

کسی  وافری به اهل سوریه دارند و هر یهمردم مصر علاق کند کهیدر بلندگو اعلام م ، سوریه است
با ترجیح  شنود. زن شخصیت رمانیپاسخی نم؛ خود را اعلام دارد  یهادرخواست تواندی م

صورت خنثی، به  ورزیده و بهخودداری  ، خود ، از بیان صریح این خواسته و همینطور رنجشتنهایی
 : دهدیصورت »نه، خیلی ممنون« واکنش نشان م
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یَ  ةا جأَ فَ  ين  بُ خاط  یُ  هُ عتُ م  سَ  برکات حینَ  يالزین سلوب  أُ ب ةا قَ غر  ستَ مُ  نتُ کُ »وَ   :لُ أَ سو
قَةا  - سَةُ مُستَغر  فَن   فيالآن  ، أَلا تُریدُ أَن تُشَرِّ راءَة  ،  يالق  بُرود  مُها لَها؟ وَنَظَرَت إلیه ب  دمَة  أُقَدِّ خ  ب 

نِّ  يوَشَأن   يأُترُکن   كَ أَقولُ لَهُ: أَرجُو وَوَدَدتُ لَو ا« يوَلَک  بتُهُ: لا شُکرا    (44: )همان14أَج 
ی از شخصیت زن رمان در برابر سخن تاجر ترمحترمانهدر متن فوق، مخاطب انتظار برخورد 

یش را به مردم سوریه بیان  کند، دارد؛ امّا او به یک تشکر بی  ی ممصری که صمیمانه ابراز محبّت خو
شادی خود را  است،  یاکه او زن با تجربه دارد ی یا آنجا که تاجر مصری بیان مکند. یمروح اکتفا 

ه ن  أَ کَ وَ  يل ولُ قُ یَ  وَ هُ وَ  ضَ فَ نتَ إ ةا أَ جفَ : »وَ ورزد یمثبت هیجان خود امتناع م یهابیان تکانه زنکرده و اابراز
، عبیرُ الت   ين  بَ عجَ أَ نها... وَ عَ  شُ تِّ فَ أُ  يالت ةُ مَ ل  ل هذه الکَ جَ أَ ...ة  بَ جر  تَ  ك  یینَ عَ  في -ا:ا هام  یئا شَ  فَ شَ کتَ إ
در متن فوق، شخصیت زن رمان به جای آنکه از . (46 :همان)15«ه  علیق  تَ ل   م  هتَ أَ لا  ينِّ أَ  رتُ اهَ ظتَ  ينّ لک  وَ 

ید، با بی تفاوتی هر چه تمام از کنار  این رفتار تاجر برای افزایش اعتماد به نفس خود سود جو
ی اره درب  «لمیاز رمان نیز فرزند شخصیت اصلی رمان یعنی »در جایی دیگر  گذرد.ی موضوع م

 :  آورد یممادر به دروغ روی  پرسد، یمانگشتر از مادرش 
 یا ماما؟ ك  مُ خاتَ  ینَ أَ ، ةا أَ فج يلم ين  لُ أَ س»تَ 

  (91:همان) 16«يیا لم د ضاعَ قَ : لَ قولُ أَ  يکنِّ .لَ هُ عتُ ب   ينِّ أَ ها بتُ ج  أَ و ماذا لَ  - :كُ ضحَ أ
کند. یمتن انگشتر را کتمان فروخو  کردهاحساسات خود را سرکوب  در شاهدمثال یادشده، مادر

به دروغ به او  خاطر شود،یدهرنجی فروش انگشتر، اینکه مبادا دخترش از شنیدن قضیهترس  از وی
ید که انگشتر را گم کرده است.ی م  گو
 

 )ایثار(  خود قربانگری   یهطرحوار 
گاه شخصیت اصلی رمان »یومیات مطلقة«در رمان  دست به خود  ساختن دیگران، به منظور آ

؛ هرچند که این قضیه به شهرتش به عنوان یک پزشک نمایدیو خود را قربانی م زندیی مافشاگر
 ياعترافاتب   ضُ رِّ حَ أُ سَ ، وَ ثیرونَ کَ  هُ وقَ فَ  رُ عبَ یَ ا سَ سرا ج   کونُ أَ سَ  ينن  أَ  عیدة  نا سَ أَ »وَ  :نمایدیخدشه وارد م

ی خود قربانگری در انگر اوج وجود طرحواره . عبارت فوق، بی(8بیطار، لاتا: )17...«الجریئة  
یشان هاخواستهشخصیت زن رمان است؛ زیرا وی از اینکه پلی برای عبور دیگران و رساندن آنان به 

ی  کند؛ حال آنکه چنین رفتاری از سوی وی توقع بیش از اندازه یمباشد، احساس خوشبختی 
ی نابجای هاخواستهساختن د ابزاری برای محقّقکند و در پی آن به تدریج از خویمدیگران را فراهم 

یدییا جایی که مسازد. یمدیگران     ة  جاعَ شَ وَ  ة  قَ ث   لِّ کُ ب   فُ ق  أَ نا سَ أ :  »وَ گو
َ
 ل  کُ  قولُ أَ وَ  قابَ النِّ  فَ کش  ل

  .(10همان: ) 18«مق  عُ ب   يفس  نَ  مُ ر  حتَ أَ  ينِّ أَ  س  حُ أَ  ة  ر  مَ  کثرُ أَ هذه قال وَ ن یُ أَ  بُ ج  مالا یَ 
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یش را  یی خو در متن فوق شخصیت زن رمان قصددارد تمام حقایق مربوط به زندگی زناشو
کند؛ حتی آن دسته از حقایقی را که بهای سنگینی برای او در پی دارند و با جان و دل تمام این بازگو

یری از یک زن خودقربانگر را برای مخاطب تداعی کردهخرد تا اینی معواقب را به جان   گونه تصو
  .باشد

درد لمی، از تمامی نیازهای دخترکش  ش و برآورده ساختننیازهای گرفتنبا نادیده یا آنجا که او
چیزی که فراتر از توان   کند؛ی مکاهد و خود را قربانی ی ناشی از فقدان پدر در وجود دخترکش م

  خودخواهی را نوعی خود از همسر سابق گرفتنطلاقاو  توان دریافت کهی ماز متن فوق اوست. 
یش از طریق عدم  کوشدیم کند؛ لذایقلمداد م ، خود را )تاجر مصری( ازدواج با معشوق خو

الماما  ن  أَ  ل  جَ خَ ها ب  لَ  ستُ مَ هَ از احساس گناه ناشی از خودخواهی خود بکاهد: »وَ قربانی نماید و 
 ة  حلاوَ  ةا حلوَ  ةا طری   دافئةا  يت غیرَ ت صَ ، کانَ لاق  عوی الط  دَ  ب  بَ سَ ب   بعید   یر  دَ  يالبابا ف معَ  يق  لتَ تَ ل   ة  رَ ساف  مُ 
 ا ل  کُ  ذوبُ لا تَ أ لُ عق  یَ  أَ : لُ ساءَ تَ أَ نا أَ وَ  يهن  ذ  ب   سریع   ر  خاط   ر  مَ ها، وَ صف  ن وَ عَ  زُ عج  أَ 

َ
 لافات  والخ   حقاد  ل

 غیبُ یَ  مَ العالَ  نأَ  يدر  لی صَ إ هُ م  ضُ أَ نا أ شعر وَ أَ  ي، الذالرائع   الصغیر   ك  هذا الملا مامَ أ والمهاترات  
 .(27همان: ) 19«دید  ن جَ م   ةا ی  صاف   ةا ی  ق  نَ  ة  ولَ فُ الط   ةُ روعَ  ين  قَ خلَ تَ ، ل  عُ راجَ تَ یَ وَ  صُ ل  قَ تَ یَ وَ 

یی بیبخش فوق، ترسیم ای بسیار عاطفی است؛ زیرا مادر، دخترش را نظیر از صحنهگر تابلو
اش حاضر است داشتنیرابر دختر دوستکشد و خرسندانه باوردارد که در بیمصمیمانه به آغوش 

باره متولد شود.ینهکتمام   ها و اختلافات گذشته را کنار گذارد و همچون کودکی معصوم دو
دیدار مادر و دختر است، عذاب وجدان مادر و  یهدر جای دیگری از رمان که مربوط به لحظ

بی نمایان استی فرزند به ی کمبود عاطفههای وی برای جبران ضایعهیی جوچاره   ين  رُ غمَ : »تَ خو
یل   یاب  غ   عدَ بَ  يت  غیرَ صَ  يلق  أُ سَ  ينّ أَ کَ  ة  عَ رائ   ة  حاد   ة  عادَ سَ   ه  ت  بنَ إو أ يمِّ عَ  سیط  ن الوَ م   ةَ غیرَ الصَ  مُ ل  ستَ أَ ، وَ طو
  ب  غلَ أَ  يف، وَ ه  ت  وجَ و زَ أ

َ
هذه  بَ صعَ أَ ، ما ةا قَ ل  و قَ أ ةا هتاجَ و مُ أ ةا مَ و نائ  أ ةا بَ تعَ ، مُ ةا قَ رهَ مُ  کونُ تَ  حیان  ال

 . (24همان: )20«وات  نَ الس   ة  لاثَ ز ثَ جاوَ تَ م تَ لَ  ة  غیرَ صَ  ة  فلَ ط   فس  علی نَ  رُ شاع  المَ 
یل لمی از دست متن فوق، صحنه و ملاقات او را ترسیم  هاواسطهی انتظار مادر برای تحو

  کند.ی مبسیار  ی خود احساس عذاب وجدانهای فرزند سه سالهینگرانی کند. وی از مشاهدهی م
ی که به اصحنهکه در طوری؛ بهتمامی نیازهای دخترکش را برآورده نماید کوشدیسرسختانه م مادر

کشیدن از تمامی نیازهای مادی و معنوی خود به سبب ارضای انگشتری و دست یهفروختن حلق
 ی او،هعاطفو مهر رنج فرزند از فقدان پدر و کمبود شود، یممربوط  تمامی نیازهای فرزندش

 :  همراه دارد مادر را بهحساسیت بالای 
 یا ماما؟ ك  مُ خاتَ  ینَ أَ : ةا أَ جفَ  يلم ين  لُ أَ س»تَ 
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  هُ عتُ ب   يأَنِّ ها بتُ ج  أَ و ماذا لَ  -كُ ضحَ أَ -
 .يیا لم د ضاعَ قَ : لَ قولُ أَ  يلکنّ 

 ؟ضاعَ  یفَ کَ : وَ ة  راءَ بَ ب   لُ ساءَ تَ تَ وَ 
  (91همان: ) 21«ضاعَ وَ  يد  ن یَ م   عَ قَ وَ  کید  أ، بالتیابَ ثِّ ال لُ غس  أَ نا أَ و ضاعَ  هُ ن  أَ  ن  ظُ أَ -

گیرد؛ امّا مادر علت واقعی فقدان یمدر گفتگوی بالا، دختر سراغ انگشتری را از مادرش 
کند که آن را گم کرده است تا مبادا دخترش از راز ماجرای فروش یمکرده و ادعا انگشتر را کتمان

ی از مایحتاج فرزندش باخبر شود. در جای دیگری از رمان، ی برخ انگشتری به منظور تهیه
یش را برای شخصیت زن رمان به شیوه  ی مونولوگ برخی از نیازهای دخترش و آرزوهای قلبی خو

 کند: یمساختن آنها بیان برآورده
 ؟ید  الع   یابَ ث   ي ر  شتَ نَ تی سَ : مَ ين  لُ أَ س»تَ 

  «يا یا لمریبا : قَ جیبُ أُ نا أَ وَ  ص  غُ أَ 
  يبّ رات   يکف  و یَ ی لَ ن  مَ تَ أَ ، وَ تهُ بَ لَ ما طَ  ل  ها کُ لَ  ي ر  شتَ أَ سَ  ينِّ أَ  تین  عَ ائ  ها الرّ یینَ عَ ل   مُ قس  أَ »

َ
، العید   غراض  ل

 .(92-93همان: )22«لیلاا نساها قَ و تَ ی لَ ن  مَ تَ أَ فَ  ةُ عبَ ا اللُ مّ أَ ، ستان  وفُ  حذاء   راء  ش  ب   يکف  یَ  هُ ن  ظُ أَ 
یای اوج خودقربا کند با تمام یمنگری شخصیت زن رمان است؛ زیرا وی آرزو متن فوق گو

ی دخترش برآید یا حداقل برخی از آنها را برای مدتی هاخواستهحقوق خود بتواند از پس بهای 
 یش را محقّق سازد.هاخواستهی کوتاه فراموش کند تا در اولین فرصت بتواند بقیه

نماید؛ آنجا که شخصیت یمدیگری جلوه  شکلی ایثار بهدر بخش دیگری از رمان، طرحواره 
یش پا  ؟ يبنتإ بیل  سَ  يی فحِّ ضَ أُ ن أَ  بُ ج  لا یَ أَ لکن، »وَ گذارد: یمزن رمان روی احساسات خو

  د  وُ أَ ، ه  ب   لُ فعَ أَ ماذا  مات  ر  حَ المُ  لِّ کُ  رغمَ  يلداخ   يف ر  جَ فَ تَ  يالذ مُ ر  حَ المُ  ب  والحُ 
َ
 قُ خن  ما نَ کَ  هُ قَ خنَ ل

ی خودقربانگری در این بخش که بارزترین نمونه (67همان: ) 23نا«حیات   يف جمیلةا  یرةا کث شیاءا أَ 
یش بماند، از یمشخصیت زن رمان به شمار  رود، مادر لمی برای آنکه در کنار یگانه فرزند خو

کند تا مبادا از رهگذر این پیوند از احساس خود به ی مبه خود چشم پوشی عشق تاجر مصری 
شود؛ زیرا زنان چنین  ی ماسته شود؛ موضوعی که به ندرت در میان زنان مشاهده دخترش لمی ک

دهند؛ امّا در اینجا وجود یمای را نسبت به چیزهای دیگر ترجیح های عاشقانهییماجراجو
و همه ، متمایل شود اشعلاقهسمت مرد مورد شود که مادر لمی بهیمی ایثار مانع از آن طرحواره 

 گذارد.یمباقی ق معلّ  چیز را به حالت
  ل  هما الحَ  ةَ بالااللامُ  ن  أَ  ستُ حسَ أَ  ةا أَ جفَ وَ  راعَ الصِّ  ل  حُ أَ  أَن أُ دَ أَبع ط  ستَ أَ م لَ »وَ 

َ
هذا ر ب  م  ستَ لتَ فَ  بُ نسَ ال

 .  (67همان: ) 24«نوات  هذه الس   والَ طَ  يلب  قَ  قَ ر  حتَ إم کَ  رتُ ک  ذَ تَ ، وَ ةَ ودَ لاعَ وَ  لاقَ لا طَ  کل  الشِّ 
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ی زندگی با همسرش دچار تردیدهای گرفتن و ادامهمذکور مادر بر سر دو راهی طلاقدر متن 
ی ایثار برای رهایی از دردهای ناشی از یک پیوند شود. مادر پس از آنکه توسل به طرحواره یمفراوان 

یی ناموفّق را بی گرفتن بی خیالی، کمی از دردهای این اوضاع بیند، با در پیشیمفایده زناشو
 شود.یمسفناک رها أ

 
 انتقادگری افراطی  یهطرحوار 

و نسبت به خودشان و  گیرندیاز همه چیز خرده م ،انتقادگری افراطی دارند یه افرادی که طرحوار
یی کرده و دیگران بیش از حد عیب ی برای خود افاضله یمدینه ساختندرصدد با کمال گرایی جو

با درخواست مادر دوستش مبنی بر صلی رمان هنگامی که شخصیت ا ، . در این رمانهستند
کرداری در میان مردم تعارض این  از، شودی ممواجه شدن از راهبکردن فرزندش منصرف
ها عتَ ب  ن شَ مَ  نت  أَ  لست   أَ لکن ها: وَ جیبُ أُ  يدتنجَ :  »وَ یابدینمشده و راهی برای گفتگو با آنها متعجب

  ه  هذ  ب  
َ
م لَ . وَ ك  عَ مَ  یر  لی الدَ إها بینَ سحَ تَ  ، وکنت  ن  ی  دَ والت   یام  عها علی الصِّ جِّ شَ م تُ لَ  أَ ها، ر  غَ ص   نذُ مُ  فکار  ال

 مکانیةَ إن أَ  عرفتُ وَ  .ةا بَ راه   ن تکونَ أَ ها ریدُ أُ کن لا لَ ل وَ جَ أَ ، بر  الص   ةَ ت فاقدَ خَ رَ ، صَ لُ مِّ کَ أُ  يکن  ترُ تَ 
 ب   نُ م  ؤیُ  م  یَ ق   ةُ ی  أَ : هشة  دَ ب   تساءلُ أَ  ، وکنتُ يصدیقت   والدة   معَ  مستحیلة   وار  الح  

َ
بیطار، ) 25ن«ذَ  إهلُ ها ال

 . (84لاتا: 
در متن فوق، شخصیت زن رمان از گفتگو با مادر دوستش به دلیل انتقاد ناپذیری خودداری 

نشیند. وی در یمی جامعه به گفتگو شدهی فراموشهاارزشی کند و متحیرانه با خود درباره ی م
یش در پی تغییردادن آن   هایییو با ماجراجو تازد یجامعه م یهار سنتب جای دیگری از رمان خو

فَةَ ثَ المُ  المتزنةَ  يمِّ أُ  أَلُ سأَ  هاست:  »کنتُ  ها، جوانب   بعض   يف ة  مَ نا ظال  عاداتُ نا وَ قالیدُ ، لماذا تَ ةَ کی  الذَ  ق 
 غمَ رَ  دُ زایَ تَ یَ  ق  لَ قَ ب   لُ أَ سأَ  ، وکنتُ ...رُ و  طَ تَ یَ سَ  عَ مَ جتَ المُ  ن  أَ  کاء  ذَ ب   ين  جیبُ تُ  يمّ أُ ت کانَ ، وَ ة  أَ رلمَ ل   ةا خاص  

 :ة  یمَ ک  الحَ  ة  بَ جو  أَ 
 ؟يمّ أُ متی یا -

 . (8-9همان: ) 26«ر  و  طَ التَ  يف مُ ساه  لماذا لا نُ  يمّ أُ یا  نحنَ وَ         
یسنده به شیوه  ی ی فلش بک گفتگوی میان شخصیت زن رمان و مادرش درباره در متن فوق نو

یای روحیهکند. متن یادیمی اشتباه موجود در جامعه را یادآوری هاسنت برخی از ی بسیار شده گو
یانهعیب ی شخصیت زن رمان است که از همان کودکی مخالف برخی از تقالید حاکم بر جو

 جامعه است.
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 غیره  جامعه مانند نقاب زدن و یهاآنجا که پیوسته در پی تغییردادن سنت در بخشی دیگر، 
 دتُ جَ ، وَ ة  لَ رحَ لی مَ إ لتُ صَ د وَ قَ »لَ  :کندیسکوت در برابر آداب ظالمانه را حماقت قلمداد م، است

 دعونَ یَ ، وَ قونَ ناف  یُ وَ  اسُ النّ  بُ کذ  ، ولماذا یَ من الاعتراف   لَ خج  نَ  أَن، تَ سکُ نَ   أَنمن السخف   هُ ن  أَ 
 ی استمرار  عنَ ما مَ ، وَ ه  دیق  صَ وَ  ه  جار   ةَ قیقَ حَ وَ  هُ تَ قیقَ حَ  ه  عماق  أَ ب   فُ عر  یَ  د  واح   ل  کُ ت فیهم، وَ یسَ لَ  فات  ص  

 (9همان: ) 27«ة  قیقَ لحَ ل   ضلیل  تَ  ي  أَ هذا وَ  سخف   ي  أَ ، ة  التنکری   ة  الحفلَ 
یسنده با طرح برخی از آداب منسوخ و بسیار غیرمنصفانه، عیب های ییجودر متن فوق، نو

؛ زیرا قهرمان داستان سکوت در برابر عادات سازد یمگر طرز بارزی جلوه قهرمان داستان را به
 شمارد.یمتابد و افراد ساکت در برابر این قضایا را احمق ی نمپیشینیان را بر 

 
  پذیری فرمانی  هطرحوار 
  اختیار کاملاا  رمان شخصیت زن ی است کهاصحنه مربوط به  پذیری در این رمانی فرمانه طرحوار

 سازدیدخترکش بت ماز که تا جایی نماید؛یمطابق میل او رفتار م خود را به دخترش سپرده و کاملاا 
لی إها م  ضُ أَ  ة  غیرَ لی الص  إ عُ سار  أُ  م  ثُ  ة  کالعادَ  ةا حیدَ وَ  يدائ  غَ  لُ ناوَ تَ أَ »نماید: یو در برابرش تعظیم م

 صَ صَ ق   يیالمن خَ  قُ ل  ختَ ا ....وَ ةا کایَ لها حَ  يحک أَ ن أَ  حیدُ ها الوَ بُ لَ طَ ها، وَ ت  رَ رثَ ثَ ب   عُ متَ ستَ ا، وَ يدر  صَ 
 يون رجُ تَ فَ  ی الکلامُ هَ نتَ إد قَ لها لَ  ولُ قُ أَ ی ، حتّ کایات  من الحَ  زیدَ المَ  ةُ غیرَ الص   بُ ل  طَ تَ ا تَ وما دَ وَ  صَ صَ ق  و

 بعدَ  لها حُ سمَ أَ ف  بالماء  لیلاا قَ  بَ لعَ ن تَ أَ  يمنّ  بُ طلُ تَ  مّ ا...ثُ نا سَ ها حَ لَ  ولُ قُ أَ ا...فَ یضا أ يحک أَ  ك  رجوأَ ، ةا لَ قائ  
ا را بیا کَ لاستیکی  ا ب  عائا و   ملَأُ ، تَ غیر  الص   يب  شَ ها الخَ کرسیِّ  فوقَ  فُ ق  تَ وَ  من النایلون   زرقاءَ  ها مریلةا سَ لبِّ أُ ن أَ 

نها عَ  زُ عج  یَ  ة  لوَ حُ  کایات  حَ  جُ نس  ها یَ یالُ خَ  أُ بدَ یَ ، وَ ، والفناجینَ وکَ والش   قَ فیه الملاع   قُ غر  تَ ، وَ بالماء  
 .  (16بیطار، لاتا: ) 28«بارُ الک  

ی دخترش را هاخواسته در متن بالا، شخصیت زن رمان همچون غلامی حلقه به گوش، تمامی 
کند. در بخش دیگری ینمگاه احساس ملالت ، هیچهاخواستهکند و علی رغم افزایش  این یماجرا 

 ین  تَ عَ ائ  ها الرّ یینَ عَ ل   مُ قس  أَ : »فروشدیاش را مانگشتری  یحلقهبرای تأمین نیازهای لمی  از رمان، مادر
  يب  رات   يکف  ی لو یَ ن  مَ تَ أَ ، وَ تهُ بَ لَ ما طَ  ل  لها کُ  ي ر  شتَ أَ سَ  ينّ أَ 

َ
 حذاء   راء  ش  ب   يکف  یَ  هُ ن  ظُ أَ ، العید   غراض  ل

 .(93همان: )29«لیلاا نساها قَ و تَ ی لَ ن  مَ تَ أَ فَ  ةُ عبَ ا اللُ مّ أَ ، ستان  وفُ 
صورت بارزی نمود دارد، مادر برای تأمین  پذیری بهرمانی ف ی فوق، که طرحواره در نمونه

یش برای خشنودساختن او هاخواسته گذرد. او قسم یمی دخترش حتی از ارزشمندترین دارایی خو
کند حقوق ناچیز یمی لمی را برای او خواهد خرید و آرزو هاخواستهکند که تمام یمیاد 
که از پس   کند در صورتیی مهمچنین عاجزانه آرزو  باشد؛اش  کفاف خریدهایش را داشتهیانهماه
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کند تا در موعدی دیگر آن را برای خریدن آنها برنیاید، دخترش برای مدتی کوتاه عروسک را فراموش 
ی فرمان پذیری است؛ زیرا یی از مادر بیانگر فنای او در طرحواره هاحالتاو فراهم کند. بروز چنین 

یی به نیازهای دخترش است.  راموشوی نیازهای خود را به کلّی ف  کرده و در پی پاسخگو
 

 گیری نتیجه
یباا تا آخر داستان صفت تقری رمان »یومیات مطلقة«، فردی منفعل است که هشخصیت زن مطلق

شدن شخصیت زن رمان از جانب خانواده در دوران  گرفتهشود. نادیدهی مایستایی در او حفظ 
ی دوم، یعنی »عملکرد و خودگردانی مختل« ه های حوزطرحواره علتی است که  ینترمهمکودکی، 

کند. یکی از محورهای این حوزه، »وابستگی و بی کفایتی« است. شخصیت یمرا در وی برجسته 
شده، با توسل به ساختار دو ی بی مهرش مواجهزن داستان که در کودکی با عدم حمایت خانواده

ی دیگری ی عاشقانههدرگیر رابطشود و یمغریبه، وابسته سازی، به قطب مخالف، یعنی مرد پاره 
 باشد.ی محرومیت هیجانی و نقص نیز میه طرحوارشود که این امر بیانگر ابتلای وی به ی م

های غیرشرطی یادشده در شخصیت زن رمان به مواردی همچون خاستگاه ظهور طرحواره 
رش، راهنمایی درست در زندگی و تربیت نشدن نیازهای شخصیت زن رمان به محبّت، پذیبرآورده

خورد. یمباثبات مربوط است. تحقیر و محرومیت از محبّت در کودکی این زن به وضوح به چشم 
ی شرطی اطاعت ه را کاربست طرحوارخود  ای غیرشرطیهشخصیت زن رمان راه عبور از طرحواره 

ه؛ امّا اتفاقات ناگوار بعدی صورت موقت تسلیم این طرحواره شدیافته است. این زن اگرچه به
ی تسلیم را اتخاذ کرده امقابلههایش کرده است. ابتدا سبک زندگی او را ناگزیر به مقابله با طرحواره 

ی عاطفی جدید با ی جبران، یعنی شروع رابطهامقابلهو با ناامیدشدن از راهکار اتّخاذشده به سبک 
موضوعاتی را برای پژوهشگران علاقمند به این  انگنگارند ، . در پایانمرد غریبه روی آورده است

 :کنندی پیشنهاد م ی آتیهاحوزه به منظور انجام پژوهش

 .بررسی طرحواره های فعّال در قهرمان رمان »یومیات مطلقة«-1

ید هتحلیل روانشناختی شخصیت زن مطلق-2  .از دیدگاه زیگموند فرو
 

 هانوشتپی
1. Sigmund Freud 
2. Gradiva 
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3. Bachelor 
4. Bellman Noel 
5. Jeffrey Young 
6. Sixo 
7. Allport 
8. Kant 
9. Aaron Beck 
10. CBT 
11. Roland Barthes 

اش جوشش کینه را آزمودم، ولی سرسختانه مقاومت کردم که به میدانی برای جولان دادنش تبدیل نشوم، بردگی .12
 . را نپذیرفتم 

کسته بودم، پوست رنجی که در زندگی ام متحمل شدم، از درون ش ین ترکریسمس با رنج سپری شد، سخت  .13
ام را پوشاند و دانستم این  قرمز کوچکی چهره  یهاصورتم دچار خفگی شده بود و دچار حساسیت عجیبی شد، دانه

 . اندها به دلیل شرایط روحی ام به وجود آمدهدانه

: پرسیدی غرق در سبک نگارش زینی برکات بودم در حالی که م  نگامی که ناگهان مرا مورد خطاب قرار داد،ه .14
تا برایش خدمتی انجام دهم؟ با سردی به وی نگریستم،   دهدیدوشیزه خانم غرق در مطالعه است آیا به من افتخار نم

یم خواهش م   . مرا به حال خود رها کن ولی گفتم: نه، ممنون کنمیدوست داشتم به او بگو

یا چیز مهمی .15 ، بینمیدر چشمانت تجربه م  را کشف کرده باشد به من گفت: ناگهان از جا پرید، در حالی که گو
ولی تظاهر کردم نظرش برایم اهمیتی   بود که به دنبالش بودم. از این طرز بیان خوشم آمد یااین درست همان کلمه 

 .  ندارد 

یم آن را فروختم افتدیخندیدم: چه اتفاقی م  لمی ناگهان پرسید: مامان انگشترت کجاست؟ .16 ولی ، اگر به او بگو
 . ت لمیبه اوگفتم: گم شده اس

یم عبور کنند و با اعترافات بی محابایم آنان را برانگیزم  .17  . من خرسندم از این که پلی باشم که بسیاری از رو

ها بردارم و هر آن چه نباید گفته شود را خواهم من با اعتماد به نفس و شجاعت خواهم ایستاد تا نقاب را از چهره  .18
  .م ارزش قائلمبرای خود یقاا این نخستین باری است که عم. گفت

تا برای طلاق گرفتن با پاپ در دیری در دوردست ملاقات   رودیمامان به سفر م  آهسته با خجالت به او گفتم: .19
کند، کودک دلبندم، خونگرم، شاداب و شیرین به سان شیرینی ای بود که از توصیف آن عاجزم. به سرعت فکری از 

ها به خاطر این فرشته و کدورت  ها ینهعاقلانه است که تمامی ک : آیاپرسیدمیخاطرم گذشت در حالی که از خودم م 
جهان ناپدید و   کنمی ، احساس م فشارم یدر حالی که او را به آغوش م  کوچک دلربا به بوته فراموشی سپرده شوند؟

 د.  تا جذابیت کودکی ام را از نو بیافرین کنمیو عقب نشینی م  شودی کوچک م 

یا دلبندم را پس از مدتی طولانی خواهم دید. دخترکم را از واسطهشومیمالامال از حس خوشبختی م  .20  ، گو
یم، یل م )عمو نگران است. این  وپریشان ، بیشتر اوقات دلبندم خسته، خواب آلود .گیرمیدخترش یا همسرش( تحو

 . چقدر سخت هستند  کمتر از سه سالاحساسات برای کودک 
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یم آن را فروختم چه اتفاقی م خ لمی ناگهان پرسید: مامان انگشترت کجاست؟ .21 ولی  ؟افتدیندیدم: اگر بگو
،  گم شده است هالباس شستن  هنگام کنمیگمان م  معصومانه پرسید: چطور گم شد؟!. گم شده است عزیزم گفتم:

 . مطمئناا از دستم افتاده و گم شده است 

به چشمان زیبایش سوگند   .: به زودی لمی دهمی با غصه به او پاسخ م  از من پرسید: کی لباس عید بخریم؟ .22
حقوقم برای خریدن وسایل عید کافی باشد، گمان  کنمیو آرزو م  خرمی، هر آن چه را که بخواهد برایش م خورمیم 
 . اما کاش برای مدتی عروسک را فراموش کند ؛برای خرید کفش و پیراهن کافی باشد کنمیم 

شق حرامی که علی رغم حرام بودنش در درونم زبانه اما آیا نباید این عشق را به خاطر دخترم قربانی کنم؟ ع .23
 کنیم.یکشیده را چه کار کنم؟ میل دارم آن را خفه کنم همان گونه که چیزهای بسیار و زیبایی را در زندگی مان خفه م 

به  گذارمیم  تر است.نتوانستم به این کشمکش خاتمه دهم و ناگهان احساس کردم بی خیالی، راه حل مناسب  .24
ها چه بسیار . به یاد آوردم در این سال گردمی و نه به زندگی با همسرم باز م  گیرمی وال سپری شود، نه طلاق م همین من

 . قلبم آتش گرفته است 

؟ آیا این تو نبودی که او پروراندییم  هایشه را با این اند ولی آیا این تو نبودی که از کودکی او در پاسخش گفتم: .25
یق ؟ نگذاشت سخنم را کامل کنم، در حالی که بردیییر نمرا به د   ؟ با خودت اوکردییم  را به روزه و دینداری تشو

که او راهبه شود. دانستم که گفتگو با مادر دوستم غیر ممکن  خواهمیصبر از کف داده بود، فریاد کشید: بله ولی نم
 !. اعتقاد دارند ییهابه راستی پس مردم این جا به چه ارزش  :پرسیدمیبا شگفتی از خود م و است 

یژه در مورد زنان ما در برخی جنبه یها: چرا سنت پرسیدمیاز مادر بافرهنگ، متعهد و باهوشم م  .26 ها، به و
علی رغم  ایینده : که جامعه پیشرفت خواهد کرد و من با نگرانی فزادادیظالمانه هستند؟ و مادرم با زیرکی پاسخ م 

 . کی مادرم؟..... و چرا ما در این تغییر نقشی نداشته باشیم؟دیگر  :پرسیدمیمادرم م  ۀحکیمان یهاپاسخ 

، نباید از اعتراف کردن خجالت بکشیم، چرا مردم دروغ دانمیکه سکوت کردن را حماقت م  مرسید یابه مرحله .27
یندیم  را دارند که در وجودشان نیست؟ در حالی که هر کسی در  هایییژگی ؟ و ادعای وکنندیو دوگانه رفتار م  گو

گاه است و ادام  یش، همسایه و دوستش آ )نقاب دروغین( چه معنایی  این جشن بال ماسکه ۀدرونش از حقیقت خو
 دارد؟ چه حماقتی و چه پوشاندن حقیقتی!

را در آغوش  و او رومی، سپس به سرعت به سمت کودک خردسالم م خورمیطبق معمول به تنهایی نهارم را م  .28
یی هایش به فشارمیم  تعریف کنم و از خیالم  یااش این است که برایش قصه . تنها خواسته آیم یوجد م  و از یاوه گو

یم سخن به پایان رسیده، پس از من  رایش ب خواهدی بیشتری م  یهاوهمیشه دلبندم داستان سازمیم  ییهاقصه  بگو
یدی در حالی که م  کند یخواهش م  یمی باز هم برایم داستان تعریف کن و به وی م  کنمی : خواهش م گو : گو

که کمی آب بازی کند؛ پس از این که پیش بند آبی اش را تنش کردم به او اجازه  کندیباشد..سپس از من درخواست م 
بی کوچکش  دهمیم  ها  ها، چنگالو در آن قاشق  کندیایستد، ظرف پلاستیکی بزرگی را پر از آب م بروی صندلی چو

 . ترها از درک آن عاجزندکه بزرگ  کندی شیرینی م  یهاتن داستان و خیالش شروع به ساخ سازد یها را غرق م و فنجان 
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حقوقم برای خریدن   کنمیو آرزو م  خرمی ، هر آن چه را که بخواهد برایش م خورمیبه چشمان زیبایش سوگند م 
 اما کاش برای مدتی عروسک را فراموش  ؛برای خرید کفش و پیراهن کافی باشد کنمیوسایل عید کافی باشد، گمان م 

 . کند 
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 "یومیات مطلقة"في روایة عن البطلة طات جفري یانغ الشرطیة ط  دراسة مخ

 هیفاء بیطار للکاتبة
 1نفیسة دلقندي
 *2بلاسم محسني

 
ص  المُلَخَّ

یر  المعرفي بمثابة قالب یتمّ تشکیله بناءا علی الواقع أو الخبرة لمساعدة الشخاص  یعتبر المخطّط في مجال التّطو
علی شرح تجربتهم. المخطّطات هي بنیة تتشکل في السّنوات الولی من حیاة الإنسان بناءا علی تجربة الشّخص 

بیئته. لقد تمکّنت بیطار من ترسیم ردود الفعل التّحلیلیّة النّفسیّة للشخصیّة النّسا »یومیّات مطلّقة«  ائیّة في روایتهو
بدقّة متناهیة. تشرح طریقة التطرّق هذه للشخصیة ضرورة إجراء البحوث ذات النّهج النفسي. یهدف البحث الحالي 
الذي أجري بأسلوب تحلیل المضمون وفق نظریة العلاج بالمخطّط لجیفري یونغ إلی الکشف عن أسباب تشکّل 

یة في هذه الروایة، وتدرس استراتیجیات خروجها من هذا مخطّطات أولیة غیر متوافقة ف ي ظلّ وجود الشّخصیّة النثو
: عدم توفّر النّماذج الفعّالة قد وفّر أرضیّة مناسبة لنشوء مخطّطات أولیة غیر المخطّط. وتشیر نتائج البحث إلی أنّ 

مام المخطّطات غیر المشروطة للحرمان  متوافقة في نفسیّة الشّخصیّة المذکورة. إنّ یأس هذه الشّخصیّة وعجزها أ
العاطفي وسوء المعاملة والتّبعیّة، والتي تعود أصولها إلی: عدم وجود دعم الوالدین في حالات الزمات العاطفیّة،  
یّة، قد سبّبت له الجوء إلی المخطّطین الشّرطیین   ولوم الوالدین وعدوانیّة الزّوجة السّابقة، والخضوع للرّقابة البو

یض الشّدید لمواجهة مخطّطاته غیر مشروطة.  طاعة والتّضحیة. لقد تحوّلت هذه الشّخصیّة أخیراا الإ  إلی أسلوب التّعو
 

 جفري یانغ، المخطّطات الشّرطیّة، هیفاء بیطار، »یومیّات مطلّقة«. : الکلمات الدلیلیة
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